
حق هویت کودک در فقه امامیه
فاطمه مولایی. محدثه معینی فر. مهدی نوریان
1- کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛ ایمیل:Molaee.fateme@gmail.com
2- استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛ ایمیل: Moeinifar@isr.ikiu.ac.ir
3- استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران؛ ایمیل: nourian@isr.ikiu.ac.ir
چکیده
یکی از مهم‌ترین موضوعات در جامعه امروز حقوق کودکان است که کم‌تر موردتوجه واقع شده است. از حق‌های کودک، حق هویت است که اگرچه در بطن موضوعات حقوقی وجود دارد، اما به طور صریح و مستقیم درباره آن در فقه امامیه به‌عنوان یکی از منابع مهم قوانین حقوقی در ایران سخنی به میان نیامده است.
هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی، زیستی و تاریخی همسان که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنی یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آن‌ها را در یک ظرف زمانی و مکانی معین به طور مشخص و قابل‌قبول و آگاهانه از سایر گروه‌ها و افراد متعلق به آن‌ها متمایز سازد.
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که ماهیت حق هویت کودکان در فقه امامیه چگونه است؟ نتایج این پژوهش نشان می‌دهد هرچند تعریف دقیقی از حق هویت کودک در فقه امامیه وجود ندارد، اما به آن پایبند بوده و در نتیجه، می‌توان مفهوم آن را در لابه‌لای مفاهیم دیگر و احکام و قوانین آن یافت. همچنین مصادیق حق هویت کودک در فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و داشتن نام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصداق این حق در آن شناخته شده و مصادیق دیگری نیز عنوان شده و همچنین پیامدهای نادیده‌گرفتن این احکام بر هویت کودکان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
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1- مقدمه
در دین مبین اسلام، حقوق کودکان اهمیت فراوانی دارد، به‌طوری‌که حتی جنین متولد نشده نیز دارای برخی حقوق است، مثل حق حیات در بدو وجود و حق ارث که با تولد زنده، برای کودک ثابت می‌شود، در منابع جامع فقهی گذشته، باب مستقلی به حقوق کودکان اختصاص نیافته، بلکه حقوق مختلف او باتوجه‌به موضوع، در ابواب مختلفی آمده است. البته در شرایط کنونی در دروس خارج فقه معاصر حقوق کودک موردتوجه جدی واقع‌شده و به‌صورت مستقل محل بحث فقیهان شیعه گشته است.
یکی از حقوقی که می‌توان از آن در فقه امامیه بحث کرد، حق هویت است باتوجه‌به مکتوبات فقه شیعه می‌توان اذعان کرد حق بر هویت و حمایت از آن در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است. در دین اسلام، احکام مربوط به نسب، ولادت و محرمیت و حرمت زنا خودبه‌خود سبب حفظ حق هویت کودکان می‌شود. این احکام باعث می‌شوند نسبت‌های خانوادگی و هویت‌ها مبهم و نامشخص نشوند و وجود چنین احکامی در جهت حفظ هویت افراد، حتی در صورت عدم طرح این حق، وجود این حق را بدیهی می‌کند؛ بدین معنی که اگر این احکام به‌درستی اجرا شوند، دیگر چالشی با عنوان بی‌هویتی افراد ایجاد نمی‌شود.
این مقاله به بیان ماهیت حق هویت کودکان و مصادیق این حق در فقه امامیه می‌پردازد و این‌طور به نظر می‌رسد حق بر هویت کودک در فقه امامیه یک حق محض است و این حق در فقه امامیه شامل حق داشتن نام و کنیه، حق داشتن والدین و بودن با آنان، حق نسب و غیره است.
در این پژوهش ضمن تبیین مفهوم حق هویت کودک مبانی مشروعیت حق هویت کودک در قرآن و روایات معصومان مورد بررسی قرار گرفته، همچنین عناصر تشکیل‌دهندة هویت کودک از منظر فقه امامیه و راه‌هایی که برای تضمین این حق در فقه امامیه قرار داده شده است شناخته می‌شود.  
2- پیشینة تحقیق
نمونه‌هایی از پژوهش‌های مرتبط با این موضوع بیان می‌شوند:
1- باریکلو (1392) در مقاله «تحلیل حق حفظ هویت خانوادگی کودک متولد از باروری مصنوعی در نظام حقوق اسلامی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر»، هویت کودکان تولد یافته از باروری مصنوعی را بررسی کرده است.
2- اسدی (1387) در مقاله «حق کودک بر هویت» تلاش کرده است تا موضوع مذکور را در قوانین ایران بررسی کند.
3- معینی فر (1392) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی حق کودک بر هویت در اسلام و اسناد بین‌المللی»، حق هویت کودک را در اسلام و کنوانسیون‌های بین‌المللی موردبررسی قرار داده است.
  پژوهش‌های مذکور هرکدام به‌نوعی به بررسی حق هویت کودک پرداخته و هرکدام این حق را در زمینه‌های مختلف موردبحث قرار داده‌اند و می‌توان دریافت اهمیت این حق برای کودکان امری انکارناپذیر است، اما بااین‌وجود، این حق نیازمند بحث‌وبررسی بیشتر است.
1-2- مفهوم حق هویت کودک
در عصر جاهلیت و قبل از ظهور اسلام در میان اعراب، فرزندکشی یکی از معضلات جامعه آن زمان بود. خانواده‌هایی که ازنظر اقتصادی در فقر به سر می‌بردند، فرزند خود را می‌کشتند؛ نتیجه اینکه کشتن فرزند در زمان جاهلیت درنتیجه ترس از فقر بوده است چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: «ولا تَقْتُلُوا اَولادَکُم خَشْیَهَ اِملاقٍ نَحْنُ نَرزُقُهُم و إیّاکُم اِنَّ قَتْلَهُم کانَ خِطْا کبیرا
» (اسراء، 31).
همچنین رسول اکرم نیز زمانی که از زنان تازه‌مسلمان بیعت می‌گرفتند، دستور می‌دهند یکی از موارد بیعت این باشد که فرزندان خود را نکشند. دین مقدس اسلام بدین صورت شرایط امنی را برای کودکان فراهم نمود (نوبهار، جلالی، واعظ طبسی، 1382: 38)  حقوق کودکان در اسلام حقوقی پردامنه، شامل، و بسیار غنی است (احمدوند، 1391: 82) که می‌توان باتکیه‌بر آن از حقوق کودکان محافظت نمود.
در دین مبین اسلام به کودکان اهمیت زیادی داده شده و در مسائل مختلف حقوق کودکان را در نظر داشته است، 
 میزان اهمیت اسلام به حقوق کودکان را از آنجایی درمی‌یابیم که حتی برای جنین که متولد نشده است، از زمان انعقاد، حقوقی را در نظر گرفته و برای پایمال‌کردن آن نیز مجازات در نظر گرفته‌شده است، مانند حق حیات جنین که باوجود او، کسی نمی‌تواند به او آسیب بزند و او را از حیات محروم کند، حق ارث برای جنین و همچنین وصیتی که می‌توان به نفع جنین صورت بگیرد 
چنین احکامی در جهت حمایت از حقوق کودکان در قرآن و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام در شرایطی بیان شد که هیچ نهاد، سازمان یا کنوانسیون بین‌المللی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته است (پیمان پاک و دیگران، 1394: 7).  هویت یکی از حقوق مهم افراد است که بنیان‌های آن در کودکی و حتی قبل از تولد ایجاد می‌شود و حفظ این هویت‌ها برای کودکی که خود توانایی دست‌یافتن به آن و حفظ آن را ندارد، مقوله مهمی است. 
باتوجه‌به اینکه در مکتوبات فقه امامیه به این حق مستقلاً پرداخته نشده است با کنار هم گذاشتن مجموعه‌ای از عناصر و احکام موجود در فقه می‌توانیم مفهوم حق هویت کودک را دریابیم، از قبیل حق کودک در داشتن نام، حق کودک در داشتن نسب و نسبت مشخص او با پدر و مادرش، شرط اجرای قاعده فراش و نگهداری و تربیت کودک، ولایت قهری پدر و جد پدری که همه باهم عواملی هستند که حق هویت کودک را تشکیل می‌دهند.
2-2- مبانی مشروعیت حق هویت کودک در فقه امامیه
گفته شد در فقه اسلامی بابی مستقل در جهت حقوق کودک و همچنین حق هویت کودک وجود ندارد، اما می‌توان با بررسی آیات و روایات در موضوعاتی که هویت کودک را تشکیل می‌دهد یا زمینه‌ساز هویت کودک هستند، به مشروعیت حق هویت کودک در فقه امامیه و میزان اهمیت و توجه اسلام به آن پی ببریم:
2-2-1- فرزندخواندگی و حق هویت کودک در فقه امامیه
یکی از مواردی که از آن می‌توان به اهمیت حق هویت کودکان در اسلام پی برد، احکام مربوط به تبنی و فرزندخواندگی است.
الف- فرزندخواندگی در آیات
در این بخش آیاتی را که در ارتباط با موضوع فرزندخواندگی است، آورده شده است:
«مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَینِ فِی جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَکمُ اللَّائِی تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِکمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِیاءَکمْ أَبْنَاءَکمْ ذَلِکمْ قَوْلُکمْ بِأَفْوَاهِکمْ وَاللَّهُ یقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ یهْدِی السَّبِیلَ
» (احزاب، 4).
این آیه اشاره به رسوم جاهلیت دررابطه‌با فرزندخواندگی دارد که در آن زمان فرزندخواندگی امری عادی و معمول بوده است و تا قبل از اسلام مورد نهی قرار نگرفته بوده است.
آیه بعدی در این زمینه این آیه است:
«ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُکمْ فِی الدِّینِ وَمَوَالِیکمْ وَلَیسَ عَلَیکمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَکنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُکمْ وَکانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا
» (احزاب، 5).
این آیه در صدد بیان این است که عدم شناخت پدران آن‌ها (کودکان) دلیل بر این نمی‌شود که نام شخص دیگری را به‌عنوان «پدر» بر آن‌ها بگذارید، بلکه می‌توانید آن‌ها را به‌عنوان برادر دینی یا دوست و هم پیمان خطاب کنید؛ اما اگر کسی ندانسته کسی را به غیر پدرش نسبت دهد خداوند او را مجازات نخواهد کرد؛ اما کسی که عمداً این کار را انجام دهد، خداوند او را مورد حساب قرار می‌دهد (مکارم شیرازی، 1386، ج 3: 589).
از این دو آیه درمی‌یابیم که خداوند به حفظ رابطه نسبی افراد با پدران واقعی‌شان تأکید دارد و همچنین تغییر آگاهانه شناسنامه‌ها و نسبت‌ها جرم است و رابطه پدر و مادر با فرزند، یک رابطه حقیقی و طبیعی است نه تشریفاتی و قراردادی. نه همسر، مثل مادر می‌شود، «ما جَعَلَ أَزْواجَکمُ اللَّائِی تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکمْ» و نه فرزندخوانده، فرزند می‌شود: «ما جَعَلَ أَدْعِیاءَکمْ أَبْناءَکمْ» (قرائتی، 1383، ج 7: 330).
به‌عبارت‌دیگر رابطه فرزند با والدین خود به‌محض تولد ایجاد می‌شود و به هیچ طریق ازبین‌رفتنی نیست.
در زمان پیش اسلام فرزندخواندگی امری معمول بوده و حتی خداوند در قرآن به وجود آن تا قبل از اسلام در زمان پیامبرانی همچون حضرت موسی و حضرت یوسف می‌پردازد مانند:
«وَ قالَتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرَّه عَینٍ لِی وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ عَسی أنْ ینْفَعَناَ أوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً
» (قصص، 9).
باتوجه‌به این آیه در می‌یابیم که فرزندخواندگی در زمان حضرت موسی رواج داشته است، به‌طوری‌که همسر فرعون از او می‌خواهد تا حضرت موسی را به‌عنوان فرزند خود برگزینند.
در زمان جاهلیت روال عادی بر این بوده است که بعضی، برخی کودکان را که سرپرستی نداشتند، به‌عنوان فرزند خود انتخاب می‌کردند و آن را فرزند خود می‌نامیدند و به دنبال این نام‌گذاری کودک تمام حقوقی را که افراد به‌واسطه فرزندی از والدین دریافت می‌کند، برای او قائل می‌شدند، آن کودک از پدرخوانده‌اش ارث می‌برد و پدرخوانده نیز وارث او می‌شد و زن‌پدر یا همسر فرزند که در رابطه پدر و فرزندی حقیقی بر آن‌ها حرام است برای فرزندخوانده نیز تحریم می‌شد. ازنظر اسلام، این مقررات غیرمنطقی و خرافی است و آن را به‌شدت مورد نفی قرار داد، به همین خاطر قرآن کریم بعدازاین جمله می‌افزاید: این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید، سخنی باطل و بی‌پایه (ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْواهِکُمْ) می‌گویید فلان کس پسر من است، درحالی‌که در دل می‌دانید قطعاً چنین نیست، این امواج صوتی فقط در فضای دهان شما می‌پیچد و خارج می‌شود و هرگز از اعتقاد قلبی سرچشمه نمی‌گیرد. این‌ها سخنان باطلی بیش نیست «وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُوَ یَهْدِی السَّبِیلَ
» (مکارم شیرازی، 1386، ج 3: 588) .
از این آیات درمی‌یابیم که خواست خداوند حفظ هویت واقعی افراد و عدم اعمال رفتار و کرداری است که هویت واقعی کودک را از او سلب می‌کند. 
ب-فرزندخواندگی در روایات
قبل از بعثت پیامبر اکرم به پیامبری نیز امر فرزندخواندگی رواج داشته است و ایشان پسرخوانده‌ای به نام زید داشت که پس از نائل‌شدن به مقام نبوت و قبل از نزول این آیات او را زید بن محمد یعنی به نام خود می‌خواندند که بعد از نزول این آیه فرزندخوانده‌ها باید با نام پدرانشان خوانده شوند پیامبر به زید فرمودند که تو زید بن حارثه‌ای و مردم او را موالی رسول‌الله (آزادشده پیامبر) می‌خواندند (طبرسی 1390، ج 8: 118-119).
پیامبر اکرم (ص) نیز می‌فرماید: «لعنت خدا بر کسی که خود را به غیر پدرش نسبت دهد یا غیر موالی خود را دوست داشته و قصد نماید (یعنی غاصبان حقوق و ظالمان آل محمد علیهم‌السلام را دوست بدارد)» (بیستونی، بی‌تا ج 20: 16). از این روایت درمی‌یابیم که اسلام تنها از اینکه فردی، فرزند شخص دیگری را به نام خود بخواند نهی شدید نفرموده است؛ بلکه حتی از اینکه فرزند دیگری نیز خود را به نام شخصی غیر از والدین حقیقی خود بخواند، نهی فرموده است.
ج- فرزندخواندگی در فتوای فقیهان امامیه
تبنّی و فرزندخواندگی از جهت حکم تکلیفی و شرعی حرام است و جایز نیست انسان‌ها، فرزند دیگران را فرزند خود بنامند و احکام اولاد بر آن مترتّب سازند. برخی فقیهان به حرام بودن فرزندخواندگی تصریح کرده‌اند؛ مانند سید محمدرضا گلپایگانی (گلپایگانی، 1372، ج 2: 175)، سید ابوالقاسم خویی (تبریزی، 1391، ج 1: 335)، سید علی سیستانی (سیستانی 1415 ق، چ 2: 211)، سید محمد سعید طباطبائی حکیم (طباطبائی حکیم، بی‌تا ج 3: 154)، ملا محسن فیض کاشانی (فیض کاشانی، 1374، ج 4: 162-163)، شیخ طوسی (طوسی، 1387 ق، ج 6: 51).
با ملاحظه فتاوای فقیهان درمی‌یابیم که تبنی و فرزندخواندگی به‌هیچ‌عنوان مورد پذیرش فقیهان امامیه نیست.
د- قاعده فراش و تأثیر آن در هویت کودک
یکی دیگر از مواردی که در فقه می‌توان از آن به اهمیت حق هویت کودکان پی برد، قاعده‌ای تحت عنوان قاعده فراش است که در زیر به آن می‌پردازیم:
این قاعده از قواعد مشهور و مورد قبول مسلمانان است. اصل این قاعده به روایتی از پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)  برمی‌گردد: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
» (کلینی 1407 ق، ج 7: 163). طبق این قاعده فرزندی که در یک رابطه شرعی و حلال حاصل می‌شود؛ ملحق به پدر و مادر است و نسب و هویت کودک مشخص و ثابت است؛ و یکی از حقوق کودک نیز که بر عهده پدر است این است که با تحقق زوجیت شرعی، به منتسب بودن فرزند به خود اقرار کند. حتی در صورتی که به هر دلیل انتساب کودک به پدر محل تردید و مورد اختلاف باشد، باوجود زوجیت شرعی و اماره فراش فرزند ملحق به پدر می‌شود.
 مرحوم سیدعاملی دراین‌باره می‌نویسد: «این مسئله در بین اصحاب «فقیهان امامیه» اجماعی است که اگر فرزند از زن دائمی مردی متولّد شود، درصورتی‌که شرایط الحاق داشته باشد، به او ملحق و منتسب می‌شود» (موسوی عاملی، 1413 ق: 432)؛ بنابراین برای مسلمان جایز نیست، فرزندی که در فراش او متولدشده را با ظن و گمان از خود نفی کند.
هـ- نام‌گذاری و تأثیر آن در هویت کودک
یکی دیگر از مواردی که در اسلام در حق هویت کودک مؤثر است، انتخاب نام برای اوست؛ زیرا نام یکی از عوامل تشکیل هویت مستقل برای هر فرد است؛ و اسلام جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته است.
 1- آیات مربوط به تعیین نام برای کودک
اهمیت انتخاب نام برای کودک تا جایی است که در قرآن کریم بدان اشاره‌شده است:
«فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنْثَی وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیسَ الذَّکرُ کالْأُنْثَی وَإِنِّی سَمَّیتُهَا مَرْیمَ وَإِنِّی أُعِیذُهَا بِک وَذُرِّیتَهَا مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
» (آل‌عمران، 36)
این آیه در ضمن خود اشاره به مسئله نام‌گذاری برای فرزند دارد به این صورت که زمانی که حضرت مریم به دنیا آمد و متوجه شدند ایشان دختر است نه پسر مادرش نام مریم را که به معنای زن عبادتکار و خدمتگزار است برای ایشان برگزید تا او را در مسیر عبادت و بندگی خداوند وقف نماید (مکارم شیرازی، 1386، ج 1: 280).
«یا زَکرِیا إِنَّا نُبَشِّرُک بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحْیی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیا
» (مریم، 7).
در این آیه نیز به نام‌گذاری فرزند در قبل از تولد کودک اشاره دارد به این صورت که زمانی که خداوند بشارت فرزند را به حضرت زکریا می‌رساند برای آن کودک نام نیز تعیین کرده است و این تعیین نام پیش از تولد و همچنین از جانب خداوند نشانگر اهمیت تعیین نام است.
  2- روایات مربوط به تعیین نام برای کودک
در این بخش به بررسی برخی روایات مربوط به نام‌گذاری کودک پرداخته شده است:
حضرت علی (ع) چنین می‌فرماید: «سموا اولادکم قبل أن یولدوا...
» (نجفی جواهری، 1362، ج 31: 225).
این روایت اشاره بر آن دارد که دین اسلام به والدین دستور می‌دهد حتی قبل از تولد کودک برای او نام‌گذاری کنند و نشان از اهمیت این موضوع دارد.
امام صادق (علیه‌السّلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم) نقل می‌کند که فرموده است:
 «اِسْتَحْسِنُوا اَسْماءَکُمْ فَاِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِها یَوْمَ الْقِیامَه قُمْ یا فُلانَ بْنَ فُلانٍ الی نُورِکَ وَقُمْ یا فُلانَ بْنَ فُلانٍ لانُورَ لَکَ
» (حر عاملی، 1414 ق، ج 21، باب 22: 389).
درحالی‌که در قوانین حق اسم و نام‌گذاری برای کودکان آورده شده است، باتوجه‌به این روایت درمیابیم اسلام در کنار این حق به نیک بودن نامی که برای کودک گذاشته می‌شود تأکید شده است، زیرا نام، هویت کودک است و نام نیک هویتی نیک به دنبال می‌آورد.
3-2- عناصر حق هویت کودک در فقه امامیه
حق امری اعتباری است برای کسی (له) که بر دیگری (علیه) وضع می‌شود (مصباح، 1377: 25-27) 
هر حقی دارای چهار رکن اساسی است: نخست، کسی که این حق برای اوست (صاحب حق یا من‌له‌الحق)؛ دوم، چیزی که متعلق حق است (متعلق حق)؛ سوم، چیزی که حق در مقابل آن است (من علیه الحق) و چهارم، کسی که این حق را ایجاد کرده است (جاعل حق).
در مورد حق هویت کودک نیز تمام این عناصر مطرح است که به آن می‌پردازیم.
الف- من‌له‌الحق: اگر حق به نفع کسی  در جریان باشد، «صاحب حق» یا «من‌له‌الحق» خوانده می‌شود.  صاحب حق کسی است که صاحب سلطه است و به‌واسطه داشتن آن سلطه وظیفه‌ای بر عهده دیگران واجب می‌شود؛ و منافع احقاق حق متوجه او می‌شود (سبحانی نیا، 1386: 10). پس صاحب حق  کسی است که حق به نفع اوست. (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1386: 7). در اینجا صاحب حق یا من‌له‌الحق کودک است و با تولدش حق هویت برایش محقق می‌شود و اسلام درصدد برآمده تا با احکام خود این حق را برای کودک محفوظ بدارد. (مصباح یزدی، 1391، ج 1: 89).
2- من علیه الحق: من علیه الحق کسی که حق علیه او جعل می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر  به کسی که حق به ضرر او در جریان است، در اصطلاح، «من علیه الحق» می‌گویند. «من علیه الحق» را باید همان «مکلّف» دانست. اگر حقّی برای انسان‌ها در نظر گرفته‌شده باشد، لاجرم خداوند خود یا گروهی دیگر از انسان‌ها را مکلّف به ادای آن حق نموده. به همین منظور، قرآن کریم وقتی حقّی را برای کسی ثابت می‌داند تکلیفش را متوجه طرف دیگر می‌کند و او را نسبت به رعایت آن حق مکلّف می‌شمارد (سبحانی نیا، 1386: 10).
در اینجا والدین کودک یا دولت من علیه الحق هستند که تکلیف دارند از هویت کودک محافظت کنند، زیرا آن‌ها هستند که کودکی را به عرصه وجود آوردند و در قبال نیازهای کودک خود مسئول هستند.
در یک تقسیم حقوق انسان‌ها به‌طورکلی به دو بخش حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی تقسیم می‌شود. ازآن‌جهت که هویت کودک نقش اساسی در زندگی اجتماعی او در بزرگ‌سالی دارد، می‌توان آن را از حقوق اجتماعی نیز به‌حساب آورد. حقوق اجتماعی سبب الزام دولت و حکومت برای تأمین تسهیلات لازم برای رسیدن به آن می‌شود (معینی فر، 1397: 62)، بنابراین دولت وظیفه دارد تا تسهیلات لازم برای احقاق حق هویت کودکان را به‌عنوان من علیه الحق فراهم آورد.
ج- متعلق حق: در کنار صاحب حق و «من علیه الحق» امری را می‌توان تصوّر نمود که حق به آن تعلق‌گرفته است. 

متعلق حق همان موضوع حق است که «هدف مطلوب واقعی هنگام انتزاع مفهوم حق، موضوع حق نام دارد» (مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1386: 7). در اینجا متعلق حق امری غیرمالی، یعنی همان هویت است، هویتی که کودک خود توانایی حفظ آن را ندارد و اسلام درصدد آمده تا به‌وسیله احکام خود از این حق کودک حراست کند.
د- جاعل حق: باتوجه‌به آیات و روایات آورده شده پیرامون این مسئله درمی‌یابیم که خداوند متعال، کسی است که این حق را ایجاد کرده است و احکامی را برای جلوگیری از نابودشدن هویت کودک جعل کرده است. 
از عبارات ذکر شده در میابیم که حق هویت کودک نیز مانند هر حق دیگری دارای چهار عنصر اصلی است که با وجودیافتن کودک این عناصر و به‌تبع آن حق هویت کودک فعلیت می‌یابند.
3- راه‌های تضمین حفظ حق هویت کودک در فقه امامیه
در اسلام احکامی وجود دارد که رعایت آن‌ها موجب حفظ حق هویت کودک می‌شود و از گم‌شدن هویت کودک پیشگیری می‌کند.  می‌توان این راهکارها را به دو گروه کیفری و حقوقی تقسیم نمود:
1-3- راهکارهای حقوقی
این راهکارها به شرح ذیل هستند:
1-1-3 مجاز نبودن چند شوهر برای یک زن
 اشکال عمده و اساسی که چند شوهری به وجود می‌آورد و همان بیشتر سبب شده که این رسم عملاً موفقیتی نداشته باشد، اشتباه در نسب‌ها است. در این نوع زناشویی رابطه پدر با فرزند عملاً نامشخص و مبهم است. همچنان که در کمونیسم جنسی نیز رابطه پدران با فرزندان نامشخص است؛ و همان‌طوری که کمونیسم جنسی نتوانست برای خود جا باز کند، چند شوهری نیز نتوانست مورد پذیرش یک اجتماع واقعی بوده باشد. (مطهری، 1383، ج 19: 309).
در روایتی آمده که گروهی چهل‌نفری از زنان خدمت امام علی (ع) آمدند و گفتند چرا مردان حق‌دارند هم‌زمان چندین همسر (نهایت چهار همسر) داشته باشند، اما زنان حق ندارند هم‌زمان چندین شوهر داشته باشند. آیا این از عدل الهی به‌دور نیست؟ علی (ع) دستور داد هر زن، ظرفی پرآبی را در ظرف بزرگی بریزند؛ سپس هرکدام فقط همان آبی را بردارند که خود ریخته‌اند همگان با تعجّب گفتند آب‌ها باهم ممزوج شده‌اند. این ممکن نیست، علی (ع) فرمود اگر یک زن هم‌زمان چندین شوهر داشته باشد در صورت آبستن و تولد فرزند، چگونه امکان تشخیص وجود دارد که از کدام شوهر است (مطهری، 1383، ج 19، 311)؛ بنابراین روایت اگر زنان بتوانند چند شوهر داشته باشند، نسب‌ها مشتبه می‌شود و به‌منظور جلوگیری از این امر، چندهمسری برای زنان در اسلام پذیرفته‌شده نیست.
2-1-3- لزوم عده زنان بعد از طلاق
عِدّه مدت معینی است که زن پس از جدایی از شوهر یا وفات او به لحاظ شرعی نمی‌تواند ازدواج کند و اگر مرد با زنی که در عده است، ازدواج کند، آن زن بر او حرام ابدی می‌شود.
امام رضا (ع) می‌فرماید: «اما عده المطلقه، ثلاث حیض او ثلاثه اشهر فلاستبراء الرحم من الولد ...» (علت تعیین زمان عده در زنان مطلقه به سه حیض یا سه ماه به جهت اطمینان از پاک بودن رحم از طفل است) (شیخ صدوق، 1385 ق، ج 2، 508). در بعضی انواع عده این مصلحت مدنظر قرار می‌گیرد.
علت نگه‌داشتن عده برای زن بعد از طلاق یا وفات همسر این است که اگر زن بلافاصله با مرد دیگری ازدواج کند و بعد مشخص شود که زن صاحب فرزند شده است معلوم نمی‌شود که این فرزند ملحق به شوهر سابق است یا شوهر فعلی او، پس عده برای جلوگیری از مخلوط‌شدن نطفه‌ها در رحم زن است.
خداوند دررابطه‌با عده زنان در قرآن فرموده است: «وَالْمُطَلَّقَاتُ یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَه قُرُوءٍ وَلَا یحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یکتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ کنَّ یؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِک إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَه وَاللَّهُ عَزِیزٌ حَکیمٌ
» (بقره، 228).
از این آیه می‌توان دریافت که زنان به محض طلاق حق ازدواج با دیگری را ندارند و عده نگه‌داشتن از برنامه‌های حکیمانه الهی است (قرائتی، 1383، ج 1: 355-356) که در آن نفع و صلاح زنان و فرزندانشان و همچنین حفظ بنیان‌های خانواده و مشخص ماندن نسب‌ها در نظر گرفته شده است.
همچنین خداوند فرموده: «وَالَّذِینَ یتَوَفَّوْنَ مِنْکمْ وَیذَرُونَ أَزْوَاجًا یتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَه أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیکمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ
» (بقره، 234)
در این آیه نیز اشاره به این وجود دارد که زن بلافاصله بعد از مرگ شوهر خود نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند؛ اما زمانی که مدت عده سپری شد می‌تواند با شخص دلخواه خود ازدواج کند. این در حالی است که در زمان‌های گذشته در قبایل مختلف رسومی که منافی حق زنان است، در زمان مرگ شوهر اجرا می‌شد. (قرائتی، 1383، ج 1: 367)؛ یعنی اسلام با آوردن این آیات، نشان داده است که با ازدواج مجدد زنان موافق است و این یک عمل شرعی است و تنها مدت زمانی را که مشخص کرده است زنان باید صبر کنند که آن برای جلوگیری از اختلاط در انساب است.
3-1-3- تأکید بر تشکیل خانواده و حفظ آن در اسلام
از نگاه اسلام، خانواده محبوب‌ترین بنیاد و بنیان اجتماعی است. پدر و مادر بر اساس پیوند ازدواج در کنار هم قرار می‌گیرند و کانون پرمهر و محبت خانواده را تشکیل می‌دهند. کودک محصول این پیوند مقدس خواهد بود. ازنظر اسلام، حکمت تشریع ازدواج و تأکید بر آن به‌عنوان یک سنت، در پاسخگویی به نیاز فطری انسان در کنار زوج و همچنین بقای نسل نهفته است؛ بنابراین، نخستین گام در تحقق حقوق کودک، ازدواج قانونی و شرعی است که در کانون مقدسی به نام خانواده تجلی می‌یابد (معینی فر، 1391: 16-17).
تولد فرزند خارج از این دایره، نخستین تعدی به حقوق کودک است که اسلام از آن نهی کرده است. کودکی که خود را محصول پیوندی بی‌هویت و غیر مقدس بداند، در آینده دچار اختلال‌های عاطفی و رفتاری فراوان خواهد شد. بسیاری از کودکان بزهکار، نابهنجاری عاطفی و رفتاری خود را از این مسئله به ارث برده‌اند (وزیری، 1384: 69-70).
در این زمینه خداوند در قرآن کریم به مهیاکردن مقدمات ازدواج برای افرادی که ازدواج‌نکرده‌اند و کمک به تشکیل خانواده برای آن‌ها اشاره فرموده است. «وَأَنْکحُوا الْأَیامَی مِنْکمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکمْ وَإِمَائِکمْ إِنْ یکونُوا فُقَرَاءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ
» (نور، 32)
در این آیه اهمیت امر ازدواج مشخص است، اسلام ازدواج را امری مقدس می‌داند، بر خلاف مسیحیت که مجرد بودن را ارزش می‌داند؛ اما در دین اسلام ازدواج امر مهمی است و بهترین واسطه‌گری‌ها، شفاعت و واسطه‌گری در امر ازدواج است (قرائتی، 1383، ج 6: 176-177).
 همچنین پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) ازدواج شرعی را ترغیب نمود و سنت خود معرفی فرمود؛ زیرا سنت و سیره پیامبر جز رسیدن به فلاح و رستگاری نیست و ازدواج بهترین بنیان‌ها و تشکیل خانواده، محبوب‌ترین کارها نزد خداوند است، پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) می‌فرماید: «النِّکَاحُ سُنَّتِی فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِی فَلَیْسَ مِنِّی
» (علامه مجلسی، 1403 ق، ج 103: 220).
تأکید اسلام بر تشکیل خانواده حاکی از آن است که حفظ هویت کودکان تنها در غالب خانواده امکان‌پذیر است و اگر این موهبت از فرزندان گرفته شود و در فضای غیر از خانواده و در فضای بی‌بندوبار و بدون ضابطه رشد یابند، بی‌تردید دچار گم‌گشتگی هویتی خواهند شد.
4-1-3- عدم‌پذیرش فرزندخواندگی
 در اسلام به افراد اجازه داده نشده است تا فرزندان دیگری را به نام خود بخوانند، زیرا این کار باعث می‌شود که کودک هویت واقعی خود را نشناسد. البته اسلام سفارش‌های بسیار دررابطه‌با نیکی و مراقبت با یتیمان دارد و برای آن خداوند ثواب بسیاری قرار داده است. چنانچه پیامبر اکرم می‌فرماید: «بهترین خانه‌های شما خانه‌ای است که در آن، به یتیمی نیکی شود و بدترین خانه‌ها خانه‌ای است که در آن با یتیمی بدرفتاری شود» (نوری طبرسی، 1408 ق، ج 2، 474)؛ اما از اینکه به فرزند شخص دیگری بگوید تو فرزند من هستی نهی کرده است و این حکم به جهت اهمیت هویت و نسب افراد و جلوگیری از اختلال در نسب‌ها است. در دین مبین اسلام، فرزندخواندگی به شکل دوران جاهلیت به‌طوری‌که تمام آثار ولد واقعی را داشته باشد، رد شده است و قرآن صراحتاً آن را در آیه چهارم سوره احزاب نفی می‌کند: «و خدا فرزندخواندگانتان را فرزندانتان نساخت. این‌ها چیزهایی است که به زبان می‌گویید؛ یعنی اگرچه که نگهداری از کودکان بی‌سرپرست امری پسندیده و نکوهیده در اسلام است؛ اما اینکه کودکی تحت سرپرستی فردی باشد باعث ایجاد قرابت نسبی و آثار آن نمی‌شود».
همچنین خداوند در آیه 6 سوره احزاب در قرآن کریم می‌فرماید: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ وَ مَوالیکُمْ
» (احزاب، 5)
این آیه درصدد بیان این است که رابطه نسبی افراد با پدران واقعی آن‌ها باید حفظ شود اگرچه با کسانی که پدرانشان شناخته شده نیست نیز باید محترمانه و عادلانه رفتار شود (قرائتی، 1383، ج 7: 330).
5-1-3- اقرار به نسب و حضانت
اقرار و اعتراف به نسب یعنی شخصی نسبت به دیگری ادّعای پیوند نسبی کند، مثل آنکه شخص مدّعی فرزند بودن کسی نسبت به خود باشد.
در فقه امامیه اقرار به نسب، نسبت به فرزند بودن برای یک فرد از اعتبار بالایی برخوردار است. به‌طوری‌که شیخ طوسی آورده است که: «هرگاه انسانی، به فرزندی کسی اقرار نماید به او ملحق می‌گردد، بدون فرق بین این‌که اقرار در حال صحت باشد یا مرض و از یکدیگر ارث می‌برند، خواه فرزندی که نسبت به او اقرار شده، آن را تصدیق کند، یا تکذیب نماید. البتّه اگر انتساب و نسب او به دیگری مشهور باشد در این صورت ملحق نمی‌گردد» (شیخ طوسی، 1400 ق: 684).
از این تعریف دریافت می‌شود که در اقرار به نسب، پذیرش و قبول فرزند در اعتراف پدر تأثیری ندارد و حتی اگر فرزند این رابطه را نپذیرد، به‌واسطه اقرار پدر این نسب ثابت می‌شود و تمام آثار رابطه فرزندی بر آن بار می‌شود.

نکته دیگر که می‌توان از این تعریف دریافت کرد، این است که این‌طور نیست که هرکس که بخواهد به فرزند بودن کسی نسبت به خود اقرار کند و آن کودک فرزند وی تلقی شود، اگر کودک نزد افراد دیگری زندگی می‌کند و در نزد عموم آن افراد پدر و مادر کودک تلقی می‌شوند، اقرار وی تأثیری در ثبوت نسب، نسبت به وی ندارد و باید از راه‌های دیگر این امر را ثابت کند.

در این تعاریف این نکته قابل‌ملاحظه است که در اقرار به نسب باید امکان تحقق نسب وجود داشته باشد. به‌طوری‌که شرعاً و عادتاً امکان این‌که شخص مورد اقرار، فرزند مقرّ باشد، وجود داشته باشد.

از امام علی (ع) نقل‌شده است: «و متی أقر الرجل بولد و قبله، ثمّ نفاه بعد ذلک، لم یقبل نفیه
» (الحلی، 1410 ق، ج 2: 658). این حدیث از احادیث قوی و ازجمله اسناد حجیت اقرار به نسب است؛ و اقرار به نسب را دارای آثار شرعی می‌داند. (جاهد، 1390: 58).
در قسمت‌ها قبل آورده شد که ازجمله حقوق فرزند آن است که پدر، او را از خود بداند و در آینده زندگی به خود منتسب نماید، اعمالش نیک باشد یا ناپسند. پس نتیجه می‌گیریم که نه‌تنها اقرار پدر نسبت به فرزند بودن کودکی نسبت به خود نافذ است؛ بلکه بر پدر واجب است که این کار را بکند و کودک را به خود منتسب کند و موجب حفظ هویت او شود.
2-3- راهکارهای کیفری
 راهکارهای کیفری شامل موارد زیر هستند:
1-2-3- حرمت زنا
پیدایش این عمل زشت و شیوع آن، بدون شک نظام خانواده و رابطه پدری و فرزندی را متزلزل می‌سازد. رابطه‌ای که نه‌تنها موجب شناخت نسبت‌ها و روابط اجتماعی است که ضامن حمایت کامل از فرزندان و باعث بقای نسل سالم در سایه محبت عمیق انسانی به شمار می‌آید. اگر بساط ازدواج و نکاح برچیده شود و عمل زشت زنا شایع گردد، فرزندان نامشروعی که در جامعه به وجود می‌آیند، در وضعیت بی‌هویتی قرار خواهند گرفت و ازنظر اسلام زنا از بزرگ‌ترین گناهان است، چنانچه خداوند می‌فرماید: «الزَّانِیه وَ الزَّانی فَاجْلِدُوا کلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَه جَلْدَه وَ لا تَأْخُذْکمْ بِهِما رَأْفَه فی دینِ اللَّهِ إِنْ کنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الْآخِرِ وَ لْیشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَه مِنَ الْمُؤْمِنینَ
» (نور، 2)
از این آیه می‌توان دریافت قرآن زنا را کاری زشت می‌داند و انسان​ها را از نزدیک‌شدن به آن نهی می‌کند. عمل زنا دارای مفاسد اجتماعی از جمله برهم‌خوردن نظام خانوادگی و خویشاوندی، ازبین‌رفتن موازین ارث است. به همین دلیل آزادی جنسی و روابط نامشروع در اسلام ممنوع شمرده شده و این عمل چنان در نزد شارع ناپسند است که در اجرای مجازات آن ترحم و تحت تاثیر عواطف قرارگرفتن را جایز نمی‌داند (قرائتی، 1383، ج 6: 143-145).
خداوند دررابطه‌با رفتاری که با زنانی که مرتکب زنا شده‌اند به‌خاطر زشتی عملشان می‌فرماید: وَاللَّاتِی یأْتِینَ الْفَاحِشَه مِنْ نِسَائِکمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیهِنَّ أَرْبَعَه مِنْکمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّی یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا
» (نساء، 15).
در این آیه نیز به شیوه اثبات عمل زنا و مجازات آن در اسلام اشاره شده است که نشان از زشتی این عمل و عدم‌پذیرش آن است.
 همچنین در روایتی امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: «ان أشد الناس عذابا یوم القیامه رجل أقر نطفته فی رحم تحرم علیه
» (علامه مجلسی، 1403 ق، ج 76، 25). این روایت نیز نشان از اهمیت دوری از زنا برای انسان‌ها است و می‌توان دریافت عمل زنا علاوه بر مفاسد اجتماعی و مجازات دنیوی، مجازات اخروی سختی را نیز به دنبال دارد.
در روایتی امام رضا (علیه‌السلام) فرمود: «حرم الزنا لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الاءنساب و ترک التربیه للاءطفال و فساد المواریث و ما اءشبه ذلک من وجوه الفساد
» (علامه مجلسی 1403 ق، ج 76، 24).
در این روایت به عوامل ممنوعیت زنا اشاره شده است و آن‌ها را دلیل حرمت آن دانسته است. در نتیجه می‌توان دریافت که اسلام تا چه اندازه به حفظ خانواده و نسبت میان افراد اهمیت داده است و احکام و مقررات خود را به‌گونه‌ای مقرر داشته است تا هویت افراد و انساب آن‌ها حفظ شود و از نابودشدن آن پیشگیری کرده است.
2-2-3- منع دزدیدن و فروش کودک
دزدی در دین اسلام عملی ناپسند و از قبیح‌ترین اعمال است که در آیات قرآن مجازات آن صریحاً مشخص‌شده است و فقها در متون فقهی به تبیین آن پرداخته‌اند. یکی از موضوعاتی که در عمل سرقت و دزدی مطرح است، کودک ربایی و همچنین فروش کودک است. ازآنجایی‌که کودک در وهله اول یک انسان است، همان‌طور که بیان‌شده است کودک دارای مجموعه‌ای از حقوق ازآن‌جهت است که کودک است و دارای مجموعه‌ای از حقوق ازآن‌جهت است که انسان است. 
منع از دزدیده‌شدن و فروش کودک نیز ازجمله حقوقی است که برای کودک از جهت انسان بودن برقرار است و وقتی در اسلام گفته‌شده است سرقت انسان آزاد حرام است، شامل کودک نیز می‌شود. در دین اسلام سرقت انسان ازجمله کودکان، دارای مجازاتی سنگین است، ازنظر برخی این مجازات از نوع حد سرقت نیست، بلکه کسی که این عمل را انجام می‌دهد، دارای مجازات دیگری غیر از حد سرقت است، ما می‌بینیم برای سرقت مال خاص دست دزد قطع می‌شود و در سرقت صغیر شرایط مال وجود ندارد و  برای برخی آدم‌ربا و کودک ربا محارب و مفسد فی‌الارض شناخته‌شده و حکم مفسد فی‌الارض برای او اجرا می‌شود. ازنظر برخی نیز مجازات او از نوع مجازات سرقت است و در توجیه این حکم آورده‌اند که:  دزدی برای حراست از مال مردم جعل‌شده است، حراست از انسان‌ها بیش از حراست از اموال اهمیت دارد؛ پس آدم‌ربائی به‌طریق‌اولی باید حدّ داشته باشد (علوی 1394: 355-357).
اگرچه در نوع حکم برای آدم‌ربایی و کودک ربایی اخلاف نظر میان فقهای اسلامی وجود دارد، اما جرم بودن و قابل مجازات بودن این عمل محل تردید نیست و مشخص است که از در دین اسلام و در فقه امامیه، چنانچه کسی مرتکب این عمل شود، عمل او مستوجب مجازات است. نکته مهم در این باب این است که دزدیده‌شدن و فروش کودکان راهکاری است که بیشتر برای حفظ سایر حق‌های کودک ملاحظه شده است، نه حق هویت؛ اما می‌توان از این راهکار برای حفظ حق هویت کودک نیز بهره برد. 
4- بحث و نتیجه‌گیری
در فقه امامیه معنای حق هویت برای کودک به‌صورت صریح بیان‌نشده است و همچنین باب مستقلی در جهت حقوق کودکان وجود ندارد؛ اما این به معنای عدم توجه اسلام و فقه امامیه به کودکان و حقوقشان نیست، بلکه حقوق مربوط به کودکان ازجمله حق هویت، در خلال سایر احکام مرتبط بیان‌شده است. حق هویت کودک نیز ازجمله حقوقی است که در میان سایر احکام می‌توان به مفهوم آن و به عوامل مؤثر در آن پی برد؛ مانند احکام مربوط به فرزندخواندگی که با بررسی آن می‌توان دریافت که اسلام تنها سرپرستی کودکان با حفظ هویت آن‌ها را به رسمیت شناخته است. همچنین از قواعدی چون قاعده فراش می‌توان به ماهیت و اهمیت هویت کودکان پی برد. باتوجه‌به این قاعده می‌توان دریافت اسلام تولد کودک خارج از چهارچوب خانواده و ازدواج شرعی را عاملی در جهت ازبین‌رفتن و گم‌شدن هویت کودک می‌داند. در فقه امامیه نام‌گذاری کودک نیز امری در جهت حق هویت کودک است.
به‌منظور جلوگیری از مخدوش‌شدن هویت کودک اسلام احکامی را نیز پیش‌بینی نموده که التزام به این احکام و مقررات اسلامی سبب پیشگیری از نابودشدن هویت کودک می‌شود. ازجمله این مقررات عدم جواز چند شوهر برای یک زن است. همچنین لزوم عده نگه‌داشتن برای زنان بعد از طلاق یا فوت؛ و می‌توان دریافت که یکی از دلایل حرمت زنا در اسلام متزلزل شدن روابط پدر و فرزندی و ازبین‌رفتن هویت فرزندان حاصل از روابط غیرمشروع است. 
نتیجه اینکه حق هویت کودک اگرچه امری است که همیشه برای کودک وجود داشته است؛ اما در قوانین دنیا، به‌تازگی موردتوجه قرار گرفته است و هنوز هم نیازمند بررسی‌ها و تحولات بیشتر در این زمینه است؛ اما نکته قابل‌تأمل دررابطه‌با حق هویت کودکان این است که با بررسی احکام فقهی و قوانین اسلامی درمی‌یابیم که دین مبین اسلام چگونه همه جوانب را در مقررات خود سنجیده است.
دین اسلام برنامه‌ای همه‌جانبه است که خداوند برای انسان‌ها قرار داده و قابلیت انطباق با تمام عصرها را دارد و بهتر است به‌جای سوق‌دادن قوانین و شیوه‌های قانون‌گذاری خود به سمت قوانین و شیوه‌های غربی قوانین و مقررات خود را بیشتر در جهت قوانین اسلامی سوق دهیم.
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Abstract
One of the most important issues in today's society is children's rights, which has received less attention. One of the rights of the child is the right to identity, which, although at the heart of legal issues, is not explicitly and directly mentioned in Imami jurisprudence as one of the important sources of legal law in Iran.
Identity is a set of basic social, cultural, psychological, philosophical, biological and historical characteristics that identify the nature or essence of a group, meaning the unity or similarity of its members with each other, and identify them in a period of time and distinguish a certain place in a clear, acceptable and conscious way from other groups and individuals belonging to them.

This research seeks to answer the question of what is the nature of children's right to identity in Imami jurisprudence? The results of this study show that although there is no precise definition of the right of identity of the child in Imami jurisprudence, but it adheres to it and as a result, its meaning can be found side by side with other concepts and its rules and regulations. Examples of children's right to identity have also been studied in Imami jurisprudence, and having a name is recognized as one of the most important examples of this right, and other examples have been mentioned, as well as the consequences of ignoring these rulings on children's identity. 

Keywords: Right, identity, child, Imami jurisprudence, rules.
�. و فرزندانتان را از ترس فقر، نکشید! ما آن�ها و شما را روزی می‌دهیم؛ مسلماً کشتن آن�ها گناه بزرگی است!


�. خدا در درون یک مرد دو قلب (و دو مبدأ ادراک و اراده) قرار نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید مادر شما و پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیرواقع است و خدا سخن به‌حق می‌گوید و اوست که (شما را) به راه حقیقت راهنمایی می‌کند


�. شما پسرخوانده‌ها را به پدرانشان نسبت دهید که این نزد خدا به عدل و راستی نزدیک‌تر است و اگر پدرانشان را نشناسید (باز فرزند و ارث‌بر شما نیستند بلکه) در دین برادران و یاران شما هستند و در کار ناشایسته‌ای که به خطا کنید بر شما گناهی نیست لیکن آن کار زشتی که به‌عمد و بااراده قلبی می‌کنید بر آن گناه مؤاخذه می‌شوید و (اگر از این هم پشیمان شوید و توبه کنید باز) خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.


�. سخن آسیه از آن روی بوده که فرعون دارای فرزند نبود و آسیه از این راه می‌خواست او را به طمع بیندازد تا به این وسیله او را به فرزندی بگیرد و از نفع وی بهره‌مند شود. فرعون، موسی (ع) را به آسیه بخشید و آسیه به تربیت موسی (ع) مشغول شد.


�. اما خداوند حق را می‌گوید و او به راه راست هدایت می‌کند.


�. فرزندی که از زن شوهردار متولدشده است، از آن شوهرش است.


�. و چون او را بزاد گفت: پروردگارا، فرزندم دختر است! و خدا بر آنچه او زاییده داناتر است-و پسر مانند دختر نخواهد بود و من او را مریم نام نهادم و او و فرزندانش را از شر شیطان رانده‌شده در پناه تو آوردم.


�. ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می‌دهیم که نامش «یحیی» است؛ و پیش‌ازاین، همنامی برای او قرار نداده‌ایم.


�. نام فرزندانتان را پیش از به دنیا آمدنشان انتخاب کنید.


�. نام نیک برای خود انتخاب کنید، زیرا در � HYPERLINK "http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AA" \o "روز قیامت" �روز قیامت� شما را با همان نام می‌خوانند و گفته می‌شود ای فلان فرزند فلان برخیز و به‌سوی نور خود گام بردار و ای فلان فرزند فلان برخیز که نوری نداری.


�. زنان مطلقه، باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند! [عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز، ایمان دارند، برای آن‌ها حلال نیست که آنچه را خدا در رحم‌هایشان آفریده، کتمان کنند؛ و همسرانشان، برای بازگرداندن آن‌ها (و از سر گرفتن زندگی زناشویی) در این مدت، (از دیگران) سزاوارترند؛ درصورتی‌که (به‌راستی) خواهان اصلاح باشند؛ و برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش آن‌هاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده‌شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است.


�. و کسانی که از شما می‌میرند و همسرانی باقی می‌گذارند، باید چهار ماه و ده روز، انتظار بکشند (و عدّه نگه‌دارند)! و هنگامی‌که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما نیست که هر چه می‌خواهند، درباره خودشان به‌طور شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود، ازدواج کنند)؛ و خدا به آنچه عمل می‌کنید، آگاه است.


�. مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش دهنده و آگاه است.


�. ازدواج سنت من است، پس هر که از سنت من روی برگرداند از من نیست.


�. حتی هنگام صدازدن یا معرفی کردن، آنان را فرزند خود صدا نزنید، بلکه آن‌ها را به نام پدرانشان معرفی کنید و اگر پدران واقعی‌شان را نمی‌شناسید، برادران دینی بخوانید.





�. هرگاه مردی به نسب فرزندی در زمانی اقرار بنماید، نسب فرزند وی منتفی نمی‌گردد.


�. هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند.


�. و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند، چهار نفر از مسلمانان را به‌عنوان شاهد بر آن‌ها بطلبید! اگر گواهی دادند، آنان [= زنان] را در خانه‌ها (ی خود) نگاه‌دارید تا مرگشان فرارسد؛ یا اینکه خداوند، راهی برای آن‌ها قرار دهد.





�. شدیدترین عذاب در روز قیامت، برای مردی است که نطفه خود را در جایگاه حرام قرار دهد (یعنی زنا کند.)


�. زنا حرام شده، به خاطر اینکه در آن، فساد از قبیل آدمکشی و از بین رفتن نسب‌ها و تربیت نشدن کودکان و فاسدشدن ارث‌ها و مانند این‌ها از راه‌های فساد، وجود دارد.





